
  1401 ــر  15 تی ــنبه  |   چهارش ســال دهــم | شــماره  2568
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

گزارش 6

انگار در دلم رخت می شویند و 
تمام حواسم پیش مردمانی است 

که بی چیز زندگی کردند و حالا تمام 
زندگی شان هم آوار شده. سفر سال 

گذشته ام به افغانستان و زندگی در 
میان مردم این کشور که بخشی از 

فرهنگ وتاریخ ما هم هستند

اعزامــی  خبرنــگار  زواره،  میناقاســمی 
زمین لــرزه  افغانســتان|  بــه  »شــهروند« 
خانمان برانداز افغانستان بامداد چهارشنبه 
1 تیرمــاه در ولایت هــای خوســت و پکتیــکا رخ 
داد. شــدت زلزله به قدری بود که بیش از 1۵۰۰ 
کشــته و بیش از ۲هزار زخمی بر جای گذاشــته 
اســت. این زمین لرزه در نزدیکی شهر خوست 
کســتان  ) Khost(، نزدیــک مرز این کشــور و پا
رخ داده و به گفته کارشناسان وقوع زمین لرزه  
و  افغانســتان  کوهســتانی  اســتان های  در 
غیرمعمولــی  اتفــاق  خوســت  به خصــوص 
نیســت. افغانســتان کشــوری زلزله خیز اســت 
کوهســتانی  منطقــه  در  کشــور  ایــن  کــه  چرا
هندوکش، بخشــی از کمربند آلپاید واقع شده 
اســت. این منطقه دومیــن ناحیه فعــال از نظر 
لــرزه ای در جهان پس از حلقــه آتش اقیانوس 

آرام است.
انگار در دلم رخت می شــویند و تمام حواســم 
پیش مردمانی است که بی چیز زندگی کردند و 
حالا تمام زندگی شان هم آوار شده. سفر سال 
گذشته ام به افغانستان و زندگی در میان مردم 
این کشــور که بخشــی از فرهنگ وتاریخ ما هم 
هستند، باعث شــده هر اتفاقی در افغانستان 
توجه مــن را به خودش جلب کند و با هر انفجار 
و حادثــه ای در ایــن کشــور مــن هــم غمگیــن  و 

عــزادار شــوم و حالا این حادثه شــوم کــه اتفاقا 
در روســتاهای دو ولایــت محــروم و دورافتــاده 
در جنوب شرقی افغانستان روی داده ، بیش از 

هرچیزی آزارم می دهد.

»میگن، خانم نه!«
 از همان دقایق اول که اخبار زلزله منتشــر شد 
به مدیــران روزنامــه و هلال احمر اصــرار کردم که 
گر قرار اســت جمعیــت هلال احمــر محموله ای  ا
بــه افغانســتان ارســال کنــد، من هــم همــراه آنها 
کلمــه اســت: »تیــم  بــروم. پاســخ همیــن چنــد 
اعزامــی 19 نفــر آقا هســتند و نفر بیســتم هم باید 
آقــا باشــه. حضــور در شــرایط بحرانــی و ســخت، 
آن هــم در یــک منطقــه ناامــن بــرای خانم هــا 
دشــواره. فعــلا منتظــر و گوش به زنــگ بمانید که 
تصمیم بگیرنــد.« حضور قبلی ام در افغانســتان 
یــادآور می شــوم و  را  امــدادی  و عملیات هــای 
امیــدوار می مانــم تــا در تصمیم گیــری مدیــران، 

اتفاق متفاوتی رقم بخورد.
خانــه  در  آمــاده  و  می بنــدم  را  ســفر  کوله بــار 
می نشــینم. از 12 شــب تا 5 صبح خبــری از رفتن 
نشد. مدام اســترس داشتم که نکند رفته باشند 
و من را جا بگذارند. یک تماس تلفنی در ســاعت 
5 و 30 دقیقــه صبــح امیــدم را برگردانــد. تصمیم 
متفاوت گرفته شــده بــود. گفتند هرچه ســریع تر 

به ســازمان امدادونجات بروم تا از آنجا به پایگاه 
هواپیمــای  بــا  و  برویــم  مهرآبــاد  شــکاری  یکــم 

C-130  پرواز کنیم. 
من تــا زمانی که ســوار هواپیما نشــوم، مطمئن 
کــه واقعــا رفتنــم قطعــی اســت. هــرآن  نیســتم 
ممکن اســت مسئولی از فرســتادن من پشیمان 
و همه چیــز تمــام شــود. چندســاعتی در ســالن 
ارتــش  هوایــی  نیــروی  شــکاری  پایــگاه  انتظــار 
ماندیــم تــا بلیت هــا صــادر و کارهــای خــروج مــا 
گوشــه ای نشســتم و خــودم را از  انجــام شــود. 
چشــم ها پنهان کردم که کســی چشــمش به من 
نیفتــد و متوجه شــود من، تنها خانــم همراه تیم 
اعزامی امدادگران هســتم. اصلا حوصله توضیح 
دادن و نصیحــت شــنیدن هــم نداشــتم. ردیف 
آخــر صندلی هــای ســالن انتظــار نشســته بودم. 
از دور چشــمم بــه دو خلبــان افتــاد. فکــر کــردم 
خلبان هــای پــرواز مــا هســتند. رفتم جلــو  و بعد 
از احوالپرســی ســوال کــردم آیا شــما هــم در پرواز 
افغانستان هســتید؟ خلبان گفت: »من مسئول 
ایــن پرواز هســتم، ولــی در ســفر نیســتم. چیزی 
شــده؟« گفتم: »نه، می خواستم ازتون خواهش 
گر ممکنه موقع پــرواز دقایقی اجازه بدین  کنم، ا
برم داخل کابین خلبان و بیرون را تماشــا کنم.« 
با تعجب نگاهم کرد و گفت: »مگر شما هم با این 
پرواز هســتید؟« گفتــم: »بله.« خیلــی محترمانه 

بــروم داخــل  کــه  قــول داد هماهنــگ می کنــد 
کابین. 

هنــوز بــا اعضــای تیــم ارتبــاط نگرفتــم و یکه تاز 
کارهایم را خــودم انجام مــی دادم. موقع تحویل 
بــار همــه در صــف بودنــد. نوبــت مــن کــه رســید 

کولــه مــن را  یکــی از امدادگران)وحیــد هاتفــی( 
گرفــت و تحویل داد کــه من بلیــت را بگیــرم. از او 
تشــکر کردم. دوان دوان به سمت گیت خروجی 
»خانــم  زد:  صدایــم  دیگــر  یکــی  کــه  می رفتــم 
کلاه ایمنــی  و کیــف کمری تــو جا گذاشــتی.« گویا 

همه فهمیده اند چقدر عجله دارم!

  با هرکول در میدان هوایی خوست
بــرای اولیــن بــار هرکــول؛C-130  را از نزدیــک 
می دیــدم. هیبتــش روی بانــد چقدر باشــکوه 
بــود. C-130 یــک هواپیمــای ترابــری نظامــی 
یــا لجســتیک اســت کــه عــلاوه بــر حمل ونقــل 
نظامــی، توانایــی انجــام انــواع ماموریت هــای 
مختلف، ازجملــه حمل هوابرد، جســت وجو و 
نجات، پشتیبانی تحقیقات علمی، شناسایی 
آب وهوا، ســوخت گیری هوایی، گشــت دریایی 
و آتش نشــانی هوایــی را دارد. تــا قبــل از ســوار 
شــدن هیــچ تصــوری از داخــل ایــن هواپیمــا 
نداشــتم. داخــل کــه شــدم انــگار شــبیه کارگاه 
می کــردم  نــگاه  هرجایــی  بــود.  ماشــین آلات 
کلاف های سیم، طناب، لوله و کلی پیچ و مهره 

آویزان بود. 

 روایت خبرنگار اعزامی »شهروند« از امدادرسانی به 
مردم افغانستان؛ کسی که تنها زن کاروان ۲۰ نفره امدادی هلال احمر بود

»بخیر عازم شوید خواهرم«
من، امیررضا، مصطفی، وحید، رامین و دیگر برادران امدادگرم اولین و تنها نهاد خارجی بودیم که به مناطق زلزله زده افغانستان رفتیم.
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C-130 داخل هواپیمای  

  میدان هوایی خوست- بارگیری اقلام اهدایی جمعیت هلال احمر ایران  روستای مامدیه- جلسه ارزیابی و بررسی مناطق زلزله زده اسپیرا  با حضور اهالی روستا  میدان هوایی خوست- آغاز عملیات امدادگران جمعیت هلال احمر ایران
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هواپیما روی باند سرعت گرفت و 
با تکان های خیلی شدید تیک آف 
کرد. دیگر خیالم راحت شد که من 

عضوی از کاروان اعزامی هلال احمر 
به افغانستان هستم. من نفر بیستم 

تیم امدادی شدم

دیواره هــای  بــه  برانــکارد  شــبیه  صندلی هــا 
هواپیما آویزان شــده بودند. تقریبا بیشتر فضای 
ســالن را محموله امدادی پر کرده و همه فشــرده 
نشســته بودند. مــن که آخریــن نفــر وارد هواپیما 
شدم احساس کردم جایی برای من نیست. همه 
گیری بودند و من دم°در ایســتادم که  در حال جا
مهنــدس هواپیمــا صدایــم زد: »خانم برای شــما 
این گوشــه جا گذاشــتم که راحت باشید.« شروع 
کرد صندلی را نصب کند که پایه صندلی شکست. 
بنابراین همه فشــرده تر نشســتند که مــن هم جا 
بشــوم. از همان اول دوســت نداشــتم بیــن من و 
آقایان ایــن تفاوت جنســیتی خیلی دیده شــود و 
تمام تلاشــم را می کردم کــه حس نکننــد به توجه 
و مراقبــت بیشــتری نیــاز دارم. مهنــدس، آمادگی 
پــرواز داد و هرکســی یک جــا را نگه داشــته بود که 
به وســط پرت نشــود. من هم محکم خــودم را به 
صندلــی و میله کنــار دســتم چســباندم. هواپیما 
روی بانــد ســرعت گرفــت و بــا تکان هــای خیلــی 
کــرد. دیگــر خیالــم راحــت شــد  شــدید تیــک آف 
کــه مــن عضــوی از کاروان اعزامــی هلال احمــر بــه 
افغانســتان هســتم. من نفر بیســتم تیم امدادی 
شــدم. چنددقیقه ای گذشت که همان مهندس 
پرواز آمد و گفت: »مســئول پــرواز گفته شــما را به 
کابیــن ببــرم«. خوشــحال! بــا دوربیــن و وســایلم 

رفتم داخل کابین. 

کابیــن ایــن هواپیمــا بــا هواپیماهــای عــادی 
کــه  بســیار متفــاوت اســت. یــک اتاقــک بــزرگ 
حــدود 10 نفــر می تواننــد راحــت آنجــا بایســتند. 
اولیــن پلاتــو را در کابیــن گرفتــم و بعــد بــا خلبان 
گفــت  پــرواز  حراســت  کــه  کــردم  مصاحبــه ای 
ک کنــم. بــه  ممنــوع اســت و خواســتند آن را پــا
ک کردم امــا اجــازه دادند چندســاعتی  ناچــار پــا
در کابیــن بمانــم و بــا عوامــل پــرواز گــپ بزنــم. تا 
نزدیک فرودگاه خوســت در کابیــن خلبان بودم 
و افغانســتان را از بــالا دیــدم. ســپس بــه بخــش 
بــار برگشــتم. همــه خــواب بودنــد، حتــی برخــی 
از امدادگــران به علــت نبــودن جــا روی محمولــه 
خوابیــده بودنــد و مــن تمام حواســم بــه صدای 
فــرود بــود. از تهــران تا خوســت حدود 4 ســاعت 

فاصله داشت.

هواپیما آرام نشســت اما مســیر حرکــت تا زمان 
توقف روی بانــد میــدان هوایی)فرودگاه(بســیار 
ســخت و پرتــکان بــود. وقتــی پیــاده می شــدم 
هنــوز چشــمانم به نور عــادت نکرده بــود. تعداد 
بســیاری از طالب هــا بــا اســلحه دور هواپیمــا به 
نیــت اســتقبال ایســتاده بودنــد. بعــد از خــروج 
کامــل گــروه امــدادی بارگیــری از هواپیما شــروع 
شــد. در حیــن بارگیــری یــك فرونــد هواپیمــای 
دیگــر هــم فــرود آمــد و جنب وجــوش نیروهــای 

نظامــی و اســتخبارات طالبــان بــرای تخلیــه بــار 
بیشــتر شــد. به جمــع امدادگــران اضافه شــدم و 
گوشــه ای نشســتم اما نگاه ها خیلــی حیران بود. 
بــرای همه ســوال شــده بــود که یــك خانــم اینجا 
چــه  می کنــد؟ فکــر می کردنــد پزشــك یــا پرســتار 
هســتم یــا قــرار اســت بعــد از تخلیــه بــا هواپیمــا 
برگــردم. یکــی از خبرنــگاران افغانســتانی بعــد از 
پایــان مصاحبــه بــا مســئولان از مــن ســوال کرد: 
گفتم:  »شــما با این طیاره ها بخیر برمی گردید؟«.
»نــه، با بــرادران میــرم منطقــه«. بســیار متعجب 
شده بود و ســعی می کرد از جاده، مسیر و شرایط 
آنجــا به من تصویــر ذهنی دهد، وقتــی دید برای 
رفتــن مصمم هســتم، گفــت: »بخیر عازم شــوید 
اســتخبارات  نیروهــای  نگاه هــای  خواهــرم«. 
هوایی)فــرودگاه(  میــدان  مامــوران  و  طالبــان 
خوســت را فراموش نمی کنــم. فقط نگــران بودم 
نکنــد مرا از رفتن بــه مناطق زلزلــه زده منع کنند، 
یــا بگوینــد بــا همیــن هواپیماهــا برگــرد. دائــم در 
دلم نــذر و نیاز می کــردم، زودتــر ایــن هواپیماها 
پــرواز کننــد تــا ایــن اســترس خفقــان آور از روی 

گلویم برداشته شود.
وقتــی هواپیماهــا پریدنــد دیگر مطمئن شــدم 

که هیچ راه برگشتی نیست.

اولین شب بی خوابی 

بالاخــره همــراه 19 بــرادر امدادگــر دیگــر بــا 4 
)ماشــین( اســتخبارات طالبــان بــا محافــظ  موتر
به ســمت جمعیــت هلال احمــر خوســت رفتیم. 
راننده اســلحه را به نحوی کنار دستش گذاشته 
بــود کــه قنــداق تفنــگ به ســمت مــن و لولــه آن 
بــه ســمت خــودش بــود. دیــدن ایــن صحنــه از 
کنون دیگــر برایم  ســفر قبلی ام بــه افغانســتان تا

عــادی شــده امــا بــه هرحــال ســختی خــودش 
جمعیــت  مرکــز  در  چندســاعتی  دارد.  هــم  را 
دو  مســئولان  و  ماندیــم  خوســت  هلال احمــر 
کشــور با هــم از ارزیابــی منطقــه صحبــت کردند. 
کــه روابط عمومــی جمعیــت هلال احمــر  آنطــور 
خوســت می گفت تا آن موقــع هیچ نهــاد خارجی 
بــه این کشــور نرفتــه و ایــران، اولیــن و تنهــا نهاد 
خارجــی بود که بــرای مــردم زلزله زده کمــك برده 
کســتان کــه به علــت هم مــرزی با  اســت. حتــی پا
این ولایت هــا توقع می رفــت آنجا حضور داشــته 
باشــد، نبود و مردم تنها... آنچــه از نتایج ارزیابی 
برمی آمــد فقــط UNHCR در دو ولایــت حضــور 

یافته و مشغول امدادرسانی بود.

، موکت بــود. ما همه  راهــروی اداره هلال احمــر
و  نشســتیم  وســایل مان  کنــار  در  موکــت  روی 
کم کــم آزار حشــره ها شــروع شــد. هرازگاهــی یکــی 
دســت و ســرش را می خارانیــد. هــوا کــه تاریك تــر 
شــد تعــداد پشــه های بالــدار و نیش شــان هــم 
کــه  بیشــتر و آزاردهنده تــر شــده بــود. به طــوری 
مانــدن را ســخت  کــرد. طــی ســفر بــا خــودم عهد 
کــردم در مورد هیــچ مســأله ای اظهارنظــر نکنم و 

ســختی ها را بــا جــان ودل بپذیرم. کم کــم صدای 
همه درآمد که اینجا نمی تــوان ماند و طبق تصور 
مــا جایی هم بــرای ماندن تــدارك ندیــده بودند. 
حشــره های بالــدار تقریبــا تمــام فضای اتــاق را پر 
کرده بودند و ما هم صورت، گوش، بینی و چشــم 
را با پارچه پیچانده بودیم که دردسرســاز نشــود. 
عاقبــت »حاجــی رفیــق« مســئول روابط عمومی 
داد  پیشــنهادی  و  آمــد  خوســت  هلال احمــر 
کــه بــدون هیــچ فکــر یــا تردیــدی مــورد موافقــت 
کارنه)محلــی  گرفــت: »مــن یــك خانــه راضا قــرار 
بــرای کارهــای خیــر و داوطلبانــه( دارم کــه شــب 

می توانید آنجا بمانید.«
کی و  خانــه بزرگ و شــیکی بود امــا به قــدری خا
کثیف بود کــه انگار به قعــر تاریخ رفتــه ای و البته 
، تحمل  مهم تــر اینکه کولــر نداشــت. بدون کولــر
کردن آن گرمای شــدید بســیار ســخت بود. برای 
من یــک اتاق در نظر گرفتنــد و بقیه در چنداتاق 
دیگــر مســتقر شــدند. آن منطقــه از نظــر امنیتی 
مشــکلی نداشــت و همــه بــرادران هــم دورادور 
هــوای مــن را داشــتند، چــون اتاق هــا از داخــل 
قفل نمی شــدند برای اینکه خاطرم جمع باشــد 
یــک مبــل بــزرگ را پشــت در گذاشــتم و تــا صبح 

چندباری هم بیدار شدم و در را چک کردم. 
بعد از نماز صبح دیگر خواب از چشمانم پرید و 
برای اعزام به منطقه آماده شدم. صبحانه چایی 
و کیک خوردیم و کوله ها و وسایل را بار لندکروزها 
کردیم. تقریبا در طول آماده شــدن همه بچه ها از 

خاطرات گرما و بی خوابی شان تعریف می کردند.

به سوی ولایت اسپیرا
  والسوالی)شهرســتان( اســپیرا یــا اســپرا یکــی از 
کــه روســتاهای  مناطــق اســتان خوســت اســت 
اطــراف آن آســیب و تخریــب شــدیدی را متحمل 
گــروه  مســئولان  بررســی های  از  بعــد  شــده اند. 
اعزامــی؛ دکتــر پیمــان نامــدار معــاون بهداشــت، 
درمــان و توانبخشــی جمعیــت هلال احمــر ایران 
و مهنــدس حامــد ســجادی معــاون لجســتیك و 
آمادگــی ســازمان امدادونجــات و هماهنگــی بــا 
همتای افغانســتانی به ســوی این منطقه حرکت 
کردیم. معمولا بــرادران به جهت احتــرام و راحتی 
من همیشــه در هر ماشــینی صندلی جلو را خالی  

می گذاشتند که آنجا بنشینم. هم خوب بود و هم 
احساس تبعیض و تمایز داشتم که بیشتر نگرانم 
می کــرد. چــون با خــودم قــرار گذاشــتم بــه نحوی 
فعالیــت کنــم کــه کســی در گــروه حــس نکنــد یك 
خانم هســتم و نیاز به مراقبت وحراست بیشتری 
نســبت بــه بقیــه دارم. بنابرایــن تعــارف می کــردم 
گر کســی تمایل دارد، جلو بنشــیند، امــا به دلیل  ا
کمبود ماشــین و تعداد زیــاد امدادگــران، صندلی 
می نشســتند.  فشــرده  نفــری   4 معمــولا  عقــب 
بسم الله گفتم و همین که داخل ماشین نشستم 
پایم به اســلحه راننده که جلوی پای من گذاشته 
بود، خورد. به پشــتون پرســید آیا مشــکلی ندارم، 

من هم گفتم: »نه، گپی نیست.«
رد  صعب العبــوری  و  عجیــب  جاده هــای  از 
شــدیم. هرچه جلوتر می رفتیم، مســیر خراب تر و 

سخت تر می شد. 
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